
 

  مردم و تحريف و تغيير امثال منظوم
  1حسن ذوالفقاريدكتر 

  چكيده
ت أگاه اين امثال از ذهن و زبان مردم نش. شوديكي از انواع هنرهاي مردمي امثال و حكمي است كه بر زبان آنان جاري مي

مردم آن دسته از اشعار معروف شاعران را كـه  . شود و گاه برآمده از اشعار شاعران بلند پايه استجاري ميگرفته و در جامعه 
هايي بـه عمـد و   برند اما در اين كاربرد دخل و تصرفمضامين بكر اجتماعي و اخلاقي و اندرزي دارد به طريق مثل به كار مي

عر تحريف يا تغيير داده شده توسط مردم از ميان يكصد هزار مثـل فارسـي   در اين مقاله تعداد يكصد نمونه ش. كنندغيرعمد مي
قبل از آن بـه امثـال فارسـي و ارزش آنهـا و امثـال منظـوم و انـواع آن        . اندهاي ده گانه تبديل يافتهايم كه به يكي از شيوهيافته
  .ايماي كرده اشاره

  المثل، تحريف و تغيير، امثال منظومضرب :واژگان كليدي

  قدمهم
مردمـان خـوش ذوق بـه هنگـام بركرسـي      . يكي از منابع تقويت گفتار مردم امثال و حكم و اشعار معروف اسـت 

امثالي كه مـردم از  . گيرندها در مقاطع حساس كلام از امثال بهره مينشاندن عقايد و افكار خود يا براي تاكيد بر گفته
هاي حكيمانه كه طي ساليان دراز رواج يافتـه و چـون   گ يا جملهكنند يا به شعر است و از شاعران بزرآن استفاده مي

مردم از يك سو درصدد كاربرد درست و كلمـه  . هاي معتبر ضرب خورده و ناخودآگاه بر زبان مردم افتاده استسكه
امثـال   آيند و از ديگر سو براي آنان مفهوم نهايي مهم است و در نقل اشـعار معـروف و  اند برنميبه كلمه آنچه شنيده

افزايند و تغيير و تبـديل و جابجـايي كلمـات و    كاهند يا برآن مياز آن مي. جويندموزون ومنظوم آدابي و ترتيبي نمي
ها مثل منظوم در امثال فارسي است كـه بـا اصـل آن در    ده. شمرندها را به نفع مقصود و منظور خود جايز ميمصراع

اندك است كه شايد بتوان آن را نتيجه سهو يا اختلاف قرائـت يـا نسـخه    اين تفاوت گاه . ديوان شاعران تفاوت دارد
در ايـن  . توان آن را تصادف دانسـت دار و نتيجه تصرف عامدانه و به قصد است و نميدانست اما گاه اين تغيير معني

ب يـك گـام در   بـدين ترتي ـ . مقاله بر اساس امثال موجود فارسي برآنيم تا اين تغييرات و دلايل آن را جسـتجو كنـيم  
  .ايمشناسي پيش نهادهتحقيقات مثل

  پيشينه وروش تحقيق
درباره امثال فارسي و مباني نظري آن مقالات متعدد نوشته شده اما از اين منظر خاص يعني تغيير و تبـديل امثـال   

براسـاس  ) 1389ذوالفقاري، ( هاي فارسياين مقاله با تكيه بر كتاب فرهنگ بزرگ ضرب المثل. منظوم بحثي نشده است
به طريق ارسال مثل يا مثـل منظـوم در    يافته كه مثل از هفتاد شاعر 11691در مجموع تعداد يكصد هزار مثل فارسي 

از اين ميان يكصد مثل منظوم يافيم كه در آن تغييراتي نسبت بـه اصـل شـعر راه     .استديوان اين شاعران ديده شده 
مثل در پانزده گروه نوع و چگونگي تغييرات راه يافتـه در امثـال منظـوم را    بندي اين يكصد تحليل و دسته. يافته بود
  .ي تحليل محتواستاي و به شيوهروش تحقيق كتابخانه. دهدنشان مي

  امثال منظوم 
به دليل رواني، شهرت و درون  ومثل امثال منظوم بيت يا مصراعي با وزن عروضي است كه صنعت تمثيل و ارسال

  :ها معلوم است؛ مثلگاه گويندة آن .شوديابد و مثل ميميان مردم رواج مي ماية مؤثر آن در
  

ــز بآ ــر ك ــتس ــوندرگذش جيح
  

ــزه چــه بدســتيچــه  ــزار چــهاي ني  ه
 

 )798: كلياتسعدي؛(    

                                                            
  دانشيار دانشگاه تربيت مدرس -1
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ــه ار آب ــهچــ ــزدزلالهمــ  خيــ
  

ــــرملال خـــــوردناز   خيـــــزدپـ
 

 )47: مجنونو ليلي نظامي؛(           
ــت ــه دس ــنگي آور ب ــو تش ــم ج  ك

  

ــت      ــالا و پس ــت از ب ــد آب ــا بجوش  ت
 

 )3/183مولوي؛ مثنوي(                 
  

  :مانند ظوم شناخته شده نيست؛نهاي مگاه گوينده اين مثل
  1بچة گرگ، گرگ شود عاقبت

  كوري نگر، عصاكش كور دگر شود 
  در خانة مور شبنمي طوفان است 

هـاي بـالاي   شود و البته محكـم و اسـتوار و داراي جنبـه   منظومي كه از سوي شاعران ساخته ميهاي در برابر مثل
  :هاي منظوم عاميانه نيز هستند كه زبان و بيان آن عاميانه استبرخي مثل هنري و ادبي است،

  

خداونـــدا زن زشـــتم تـــو بـــردار 
  

 خـودم دانـم خـر لنـگ و طلبكــار     
 

ــي  ــان چاپلوســ ــر داري زبــ اگــ
  

 در عروسـي عـزا هـم  همت جـا در  
 

  

  .و چنان كه معلوم است گويندة اين اشعار معلوم نيست و سازندگان آن فرهيختگاني از ميان مردم هستند
يكي از جملة بلاغـت آن اسـت   «. در كتب بلاغي، اصطلاح ارسال مثل براي كاربرد مثل در شعر به كار رفته است

مؤلفان كتـب بـديع چنـين كـاربردي را در     ) 84: 1949رادوياني، (» .كي شاعر اندر بيت حكمتي گويد، آن به راه مثل بود
آرايه را موجب آرايش و تقويت كلام و نيـز نشـانة قـدرت     قدما و متأخران اين .اندخوانده» ارسال المثل«شعر و نثر 

گاه باشد كه آوردن يك مثل در نظم و نثر يا خطابه و سـخنراني اثـرش در پرورانـدن مقصـود و     «  :اندگوينده دانسته
  )47همايي، (» .جلب توجه خواننده و شنونده بيش از چندين بيت منظوم و چند صفحه مقاله و رساله باشد

در شـعر چنـدين   » كلاغ خواست راه رفتن كبك را بياموزد، راه رفتن خود را هم فراموش كـرد « :نه؛ مثَلَبراي نمو
  : المثل به كار رفته استارسالشاعر به طريق

  

عاقبــت از خــامي خــود ســوخته 
  

 رهـــــروي كبـــــك نياموختـــــه 
 

ــويش  ــار خ ــرامش ره و رفت ــرد ف ك
  

ــارخويش   ــت زده در ك ــد غرام مان
 

  )431الاحرار، جامي، تحفه(           
ــرد  ــوش ك ــك در گ ــك كب ــي ت كلاغ

  

تــك خويشــتن را فرامــوش كــرد  
 

 )187نامه، نظامي، شرف(   
  

  :گونه در شعر خود گنجانيده استرا اين» خورد نوكش كج استمثَل مرغي كه انجير مي«مولانا 
  

 بر سماع راست هـركس چيـر نيسـت
  

 انجيـر نيسـت  طعمة هـر مرغكـي    
 

 )1/2763: مولوي، مثنوي(          
  

  :گونه در شعر خود درج كرده استعطّار همين مثل را اين
  

گـر بـرادر همچـو حـاتم شـير خـورد 
  

 هر كجا مرغـي اسـت كـي انجيـر خـورد      
 

  

  :كنندمثل به دو گونه در شعر خود استفاده مي ارسال شاعران از مثل به طريق
 :شود؛ براي نمونهرايج در شعر درج ميگاه عين مثل 

  

به صـوت بلبـل و قمـري اگـر ننوشـي مـي 
  

ــدوا الكـــي«عـــلاج كـــي كنمـــت  ــر الـ  آخـ
 

 )298ديوان،  حافظ،(              
                                                            

 .بودهاي فارسي خواهد از اين پس تمام نمونه امثال براساس بر كتاب فرهنگ بزرگ ضرب المثل -1
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چو ديـد قهـر تـوزين پـس معالجـت نكنـد 
  

ــل    ــد مثـ ــين زننـ ــي «چنـ ــدوا الكـ ــر الـ  آخـ
 

 )514ص ،اسماعيل، ديوانالدينكمال(   
زي تير نظر كـرد و پـر خـويش در آن ديـد 

  

 از ماسـت كـه برماسـت   «گفتا ز كه نـاليم كـه    
 

 )499ناصرخسرو، ديوان، (   
ــه ــواني نپذيرفتـــ ــب جـــ ــد عيـــ انـــ

  

ــب    ــد عي ــري و ص ــه » پي ــين گفت ــد چن ان
 

 )327ص الاسرار،ننظامي، مخز(   
  

  :نظيرشود نه عين آن؛ المثل اشاره ميها به مضمون ضربدر برخي از مثل
  

منتظــــــر داد بــــــه دادي شــــــود 
  

 »آمـــده بـــاد بـــه بـــادي شـــود« 
 

 )52صالاسرار،مخزننظامي،(   
  

  .اشاره دارد» بردباد آورده را باد مي«كه مصراع دوم به مثل 
هايي از آن چه ميان مردم رايج بوده در شعر درج شده است، اما چنان كه گفتيم شـعر برخـي   در دو نوع اخير مثل

المثل باشد و خـود بيـت   تواند ارسالاين دسته نمي. استشاعران خود به دليل شهرت و رواج در حكم مثلي درآمده 
  :مثل است؛ براي نمونهيا مصرع در حكم

  

ــون كــه بــا كــودك ســر و كــارت فتــاد  چ
 

ــاد     ــد گشـــ ــودكي بايـــ ــان كـــ ــس زبـــ  پـــ
 

 )399مولوي، دوازده هزارمثل، (      
گفت آسان گير بـر خـود كارهـا كـز روي طبـع 

 

 كـوش گـردد جهـان بـر مردمـان سـخت     سخت مي 
 

) 193حافظ، ديوان، (  
جفــــا پيشــــگان را بــــده ســــر بــــه بــــاد 

 

ــت و داد      ــدل اسـ ــه عـ ــتم پيشـ ــر سـ ــتم بـ  سـ
 

 )80سعدي، بوستان،(  
ــي ــادهب ــن افت ــه م ــا حــالا ك ــا چــرا وف ام از پ

 

ــرا   ــالا چ ــي ح ــت ول ــه قربان ــانم ب ــدي ج آم
 

 )184شهريار، ديوان، ص (   
  

  )219سهراب سپهري، هشت كتاب، ( جور ديگر بايد ديد ها را بايد شست،چشم

  ها ضرب المثل تغيير شكل
روايات را در افسانه، ترانه، متل، چيسـتان، لالايـي هـم    هاي ادبيات عامه تعدد روايات است، تعدد يكي از ويژگي

يكـي از   .دهند، ايـن ويژگـي را در خـود دارنـد    ها هم كه بخش مهمي از ادبيات عامه را تشكيل ميمثل. توان ديدمي
الامثـال  «داننـد كـه   هـا را جـايزنمي  هـاي عربـي كـه تغييـردر آن    هاست،خلاف مثـل ها تغيير شكل آنهاي مثلويژگي

  .هاي مثل فارسي با عربي استاين موضوع يكي از تفاوت)201:1408قطامش،(»غيرلاتُ
  . تغيير در امثال منظوم بسيار كمتر از امثال غير منظوم است 

   .اندازدو تخته را خوب به هم مي) لت(خدا نجار نيست، اما در 
  خدا تخته تراش نيست، به هم انداز 

   .اندازدب به هم مياگر خدا نجار نيست در و تخته را خو
   .كندخدا نجار نيست اما در و تخته را خوب با هم جفت و جور مي

   .زندخدا نجار نيست ولي تخته به تخته مي
   .انداز خوبي استي در به لتخدا نجار نيست ولي لنگه

   .كندها را با هم جور ميپارهخدا نجار نيست ولي خوب تخته
  .اندازدرا به تخته ميخدا نجار نيست اما تخته 
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فرهنگ عامه مردم باشند، هركس با توجـه بـه    نوياااگر ر. علت اين تعدد و گوناگوني روايات، تعدد راويان است
هـا را بـه نفـع    شرايط خاص و بسياري عوامل ديگر مثـل  ذوق و علاقه، نيازها شرايط زماني و مكاني، اقليم، فرهنگ،

  . سازدهايي ديگر را ميياس مثل اصلي، نمونهكند و به قخود مصادره به مطلوب مي
» گرگ بالان ديـده «كه چنان هاست؛تصحيف، تحريف و يا تبديل و حتي به روز كردن مثل گاه تعدد روايات نتيجه

  .بدل شده كه براي مردم مشهورتر است» گرگ باران ديده«بر اثر مرور زمان به 
هاي منظوم و امثال شعري كمتـر  شود، مثلهاي غيرمنظوم مربوط ميها گفتيم به مثلآنچه در مورد تغيير شكل مثل

هرگونـه تغييـر باعـث    . معني آن استي همتغييرات تنها درحد تبديل يك كليدواژه به كليدواژه. شونددچار تغيير مي
  .شودريختگي وزن مياختلال و به هم

وند، با معيار ذوق خود آنچه ساده و فراخـور حـال   شنچه ميها، سخنان بزرگان، اشعار و هر آنمردم از ميان جمله
برنـد و  ها بـه كـار مـي   دهند و يا بدون تغيير در طول زمانكنند و گاه تغييري كوچك بدان ميآنان است، انتخاب مي

ها حاصل و عصاره افكار و يادگار خردمندان جامعه و گزيـده  خورد؛ بنابراين مثلگردد و صيقل ميدهان به دهان مي
  .ها به ما رسيده استي هزاران فكر و انديشه است كه اين گونه در قالب مثلتيجهو ن

  دلايل تغيير و تحريف
يكي از موارد رايج و شايع در كاربرد مردمي امثال، راه يافتن برخي تغييرات در بافت مثـل بـه عمـد يـا غيرعمـد      

  :ها دلايلي داردتغيير شكل وكاربري مثل. است
  مقصود و حال و محل تغيير به مقتضاي. 1

» بپرهيـز  پيرزن ي فتنهاز «مثل . دهداي را به نفع مقصود خود تغيير ميگاه مثل زننده به مقتضاي حال و محل، كلمه
  : است مجنون نظامي و ليلي برگرفته و مصحف بيتي از در اصل

ــحبتاز  ــهصــ ــزپادشــ بپرهيــ
  

ــه   ــون پنبـ ــز  ي چـ ــش تيـ ــرم و آتـ  نـ
  

 )54: مجنونو ليلي(                    
  : است نظامي خسرو و شيرين بيتي از در اصل» خودپرستيبلايي محكم آمد  «يا مثل 

اين تغيير به تناسب . بدل شده است سرپرستيبه  خودپرستي كه  )416: خسرو و شيرين( سرپرستي بلايي محكم آمد
: ديوان( .جمله چو گفتي هنرش نيز بگو ميعيب  « حافظ همچنين مصرع معروف. موقعيت يا كاربرد خاص بوده است

يا بـه   شايد مردم براي مي هنري قائل نبوده. تبديل شده است» جمله بگفتي هنرش نيز بگو اوعيب «به عبارت » )227
  .در اين تبديل، به وزن خللي راه نيافته است. اندلحاظ حرمت شرعي آن را به او بدل كرده

  :برندرا به دو شكل متفاوت به كار مي» بنوش و بناز و بپوش و بخور «فردوسيمردم اين مصرع  
تضاي كلام و مقصود كه اين تغيير كوچك به مق .بنوش و بخور بپوش و بپاش،: يا  .بنوش و بپوش و ببخش و بده

: سعدي اسـت  بوستانمصرعي معروف از  در اصلنيز » .خدايي كه دندان دهد نان دهد «مثل . آنان انجام گرفته است
كس تلويحا خداوند اسـت امـا مـردم    اگرچه مقصود سعدي از همان )149: بوستان( .همان كس كه دندان دهد نان دهد

  .انداين تلويح را تصريح كرده
  :است نظاميبيتي از  در اصل» آمد شكست آمد به ديوار چو شست«مثل

موضوع اصلي عمر است كه چون بـه شسـت برسـد، در     )39: خسرو و شيرين( .چو شصت آمد نشست آمد پديدار 
بـه   نشست آمد پديداراند و تر كردهشود اما مردم با همين موضوع آن را حسياركان آدمي خلل و نشست پديدار مي

  .كه هم وزن است بدل شده است ديوارشكست آمد به 
» .حق از بهـر باطـل نشـايد نهفـت    «را به شكل  )179: بوسـتان ( سعدياز» كه حق زاهل باطل ببايد نهفت«مردم بيت 
  . اند كه مفهوم تغيير يافته استتبديل كرده
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  : چنين بوده در اصل» ز رحمت گشايد درِ ديگري          خدا گر ز حكمت ببندد دري «ضرب المثل 
  

 اي ار بـــه حكمـــت ببنـــدد دري
  

ــري      ــرم ديگ ــل و ك ــه فض ــايد ب  گش
 

 )87: بوستان(   
چو در لشـكر دشـمن افتـد خـلاف

  

 چـــرا تيـــغ بايـــد كشـــيد از غـــلاف 
 

  

  )76: سعدي؛ بوستان( تو بگذار شمشير خود در غلاف: در اصل
  :اندكردهبدل » شيطان«را در اين شعر صائب به » من«مردم 

  .ترسم ز شيطان بيشتر،از نفسِ كافر كيش مي
  )3071: صائب(ترسم من از دشمن فزون از نفسِ كافركيش مي: در اصل

  

 چو بيشـه شـود خـالي از نـرّه شـير
  

ــغالان در  ــر  شـ ــت و دليـ ــد چسـ  آينـ
 

  

  : در اصل
  

ــير ــره شـ ــد از نـ ــي مانـ ــه تهـ ــو بيشـ  چـ
  

 وي دليـــــرشـــــغالان درآينـــــد در  
 

 )الممالك اديب(   
 اسـت مـردم بـدمـن ديـدهيز بس كه ديـده

  

ــوءظن دارم   ــده س ــك دي ــر ز مردم  دگ
 

  

  )عارف قزويني؛ ديوان.(ز بس كه مردمك ديده ديد مردمِ بد: مصراع اول در اصل
  طاووس چمن نخفته بهتر

  )26: نظامي؛ ليلي و مجنون.(طاووس جوان خفته بهتر: در اصل
  . نان خشك گر دير خوري،نيشكر شود

  )111: سعدي؛ كليات( .نان خشك دير خوري گلشكر بود: در اصل
  

ــا ــه مــ ــن ســ ــرديمتــ ــاركــ ــويشكــ راخــ
  

ــه اي  ــت بـ ــانقربانـ ــش بجنبـ  را ريـ
 

 كردنـد كـار خـويش را)مـا همـه/ هريكي(ديگران 
  

 نوبـــت تـــو شـــد بجنبـــان ريـــش را 
 

  

  : در اصل
  

ــت آن شــد ــيروق  اى شــه نيكــو س
  

ــه      ــانى ب ــى بجنب ــرَم ريش ــز كَ ــر ك  خي
 

 )2816مثنوى معنوى، دفتر ششم، بيت (   
ــار ــو ك ــا ت ــي ب ــدارد كس ــه ن نگفت

  

ــار   ــيلش بيـ ــي دلـ ــو گفتـ ــيكن چـ  ولـ
 

 )82: سعدي؛ كليات(   
  

  ندارد كسي با تو ناگفته كار: مصراع اول در اصل
  )باباطاهر.(همه دردي رسد آخر به درمان

  همه دردي به دوران يافت درمان: در اصل
  

نگفتـــه نـــدارد كســـي بـــا تـــو كـــار
  

ــار     ــيلش بيــ ــي دلــ ــو گفتــ ــيكن چــ  ولــ
 

 )82: سعدي؛ كليات(   
 نعمت روي زمـين قسـمت پررويـان اسـت

  

 خـورد هـركس كـه حيـايي دارد     خون دل مي 
 

  : در اصل
  

شــرمان اســت نعمــت روي زمــين قســمت بــي
 

ــويش   ــر خـ ــابي داردجگـ ــه حجـ ــورد هركـ  خـ
 

 )1605: صائب(   
ــي ــداد مـ ــه اجـ ــار بـ ــه افتخـ ــان كـ ــدآنـ  كننـ

 

 كننـد  چون سگ به استخوان دل خـود شـاد مـي    
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  : در اصل
  

ــي ــداد م ــه اج ــر ب ــه فخ ــان ك ــن ناكس ــداي  كنن
  

ــت   ــه پش ــي   از رو ب ــاد م ــي ش ــه دل ــد نام  كنن
 

 )2033: صائب(   
 كاربران و براي طنزتغيير براساس ذوق . 2

  :وحشي بافقي معروف مردم بيت. برخي تغييرات حاصل دخالت ذوق كاربران و براي طنز است
  

ايـــن اســـتر چمـــوش لگـــدزن از آن مـــن
  

ــه  ــو   ي آن گربـ ــا از آن تـ ــاحب بابـ  مصـ
 

 )235: ديوان(   
  

  :برندرا به شكل زير به كار مي
  

معومعــو كــن زيبــا از آن تــو ي آن گربــه
  

 ايــن قــاطر چمــوش لگــدزن از آن مــن 
 

 تغيير كلمه براي ساده كردن.3

 دنـدان  كنـد  ،كنُـد بخشش«شود؛ مثل اي غيررايج يا دشوار تغيير انجام ميسازي و مفهوم كردن كلمهگاه براي ساده
كه در مثل زير به ريش تبديل شده بوده يا سبلت ) 73: بوستان سعدي؛( »كند كنُد دندان تيز احسان كه«: در اصلكه .»تيز

  :است
 هـــرآن شـــمعي كـــه ايـــزد برفـــروزد

  

 بسـوزد  ريشـش كسي كـش پـف كنـد     
 

  : در اصل
  

هــــر آن شــــمعي كــــه ايــــزد برفــــروزد
  

ــد  ــف كن ــش پ ــي ك ــبلتكس ــوزد س  بس
 

 )104 :اسرارالتوحيد(   
  :گاه اين تغيير در حد جابجايي ضمير است

  

 خويشــتنيمهمــه حمــال عيــب
  

 زنــيم طعنــه بــر عيــب ديگــران چــه 
 

  :در اصل
هركـــه حمـــال عيـــب خويشـــتنيد 

  

ــه  ــد   طعن ــران مزني ــب ديگ ــر عي  ب
 

 )148: سعدي؛ گلستان(   
ــر ــاختند هـ ــاري سـ ــه را از بهركـ  كـ

  

ــد   ــر او را در دلــــش انداختنــ  مهــ
 

  : در اصل
ــاختند ــاري ســ ــي را بهركــ  هركســ

  

 در دلـــش انداختنـــد را  ميـــل آن 
 

 )3/1618: مولوي؛ مثنوي(   
  جابجايي دوعبارت يا كلمه.4

  :گاه تغيير نتيجه جابجايي دوعبارت يا كلمه و مصراع يا تغيير يك كلمه است
  .برآيد به نرمي ز سوراخ مار

  )386: فردوسي(به نرمي در آيد ز سوراخ مار: در اصل
  

 جــا كــه خواهــد خــدابــرَد كشــتي آن
  

ــر  ــدا اگ ــن درد ناخ ــر ت ــه ب  جام
 

  : در اصل
ــردقضــا كشــتي آن ــد ب ــه خواه ــا ك ج

  

ــن درد     ــر ت ــه ب ــدا جام ــر ناخ  وگ
 

 )2642بيت :سعدي؛ بوستان(   
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  بود مرگ خران را سگ عروسي
  )268: نظامي؛ خسرو و شيرين( كه مرگ خر بود سگ را عروسي: در اصل

  

 بــه ســي ســال گــردد نهــالي درخــت
  

 بــــادش درآرد يكــــي بــــاد ســــختبــــه 
 

  

  : در اصل
ــت ــردد درخ ــال گ ــي س ــه س ــالي ب  نه

  

ــخت ز  ــاد سـ ــي بـ ــرآرد يكـ ــيخش بـ  بـ
 

 )194: سعدي؛ بوستان(   
 بيچــاره آن كســي كــه گرفتــار عقــل شــد

  

 خـر آمـد الاغ رفـت    كه كـرّه  خوشبخت آن 
 

  

  : در اصل
  

ــار عقــل شــد ــه گرفت ــي ك  بيچــاره آدم
  

ــره خــر    ــه ك ــتآخــوش آن كســي ك ــد الاغ رف  م
 

 )الممالك فراهاني اديب(   
فلفـل سـياهيخال مهرويان سـياه و دانـه

  

ــا ايــن كجــا و آن كجــا هــردو جــان  ســوز اســت ام 
 

  

  )حيدر طهماسبي كاشي( .فلفل سياه و خال مهرويان سياه ي دانه: در اصل
  

 فريدون رشيد از دسـت مـا رفـت
  

 از نـــو فريـــدوني بســـازيمبيـــا 
 

  : در اصل
 فريــدون عزيــزم رفتــي از دســت

  

ــازيم    ــدوني بس ــو فري ــز ن ــوره ك  ب
 

 )باباطاهر(   
بنـد اهـل و عيـالچون شدي پاي

  

ــال   ــد خيـ ــودگي مبنـ ــر آسـ  دگـ
 

  :در اصل
ــال ــل و عي ــد اه ــاي بن ــار پ  اي گرفت

  

ــال    ــد خيـ ــودگي مبنـ ــر آسـ  ديگـ
 

 )100: گلستانسعدي؛ (   
  

  .درد افزون گشت و حاجت ناروا
  )1/51: مولوي؛ مثنوي( .گشت رنج افزون و حاجت ناروا: در اصل

ــت ــي اس ــر منفعت ــب دزدي پ ــه عج دزدي بوس
  

 چنـدان گـردد   دو] بگذارنـد [جـايش بنهـي   چون به 
 

  )828: صائب(چندان گردد  كه اگر باز ستانند دو: در اصل
  شلوارسنگ در كفش و كيك در 

  : در اصل
  

 ريـــــگ در كفـــــش و كيـــــك در شـــــلوار
  

ــار     ــق ناهنجـــ ــت از رفيـــ ــر اســـ  بهتـــ
 

 )197: سنايي؛ ديوان(   
ــار مــن تركــي و مــن تركــي نمــي ــان ي ــمزب  دان

  

 خوش بودي اگر بـودي زبـانش در دهـان مـن     
 

 )اميرخسرو دهلوي؛ ديوان(   
  

  .دانم نميزبان اوست تركي گوي و من تركي : مصراع اول در اصل
  .اند سنگ را بسته و سگ را گشاده

  )130: سعدي؛ گلستان( سگ را گشاده و سنگ را بسته: در اصل
  

 بـــد همســـايه را همســـايه دانـــد
  

ــد    ــه دان ــدخو داي ــل ب ــزاج طف  م
 

 : در اصل
ــد ــه دان ــد را داي ــل ب ــت طف  سرش

  

ــد هم  ــد ب ــايه دان ــايه را همس  س
 

 )364:و شيرين نظامي؛ خسرو(   
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گفــتم كــه بــه پيــري رســم و توبــه كــنم
  

 صد تازه جوان مـرد و يكـي پيـر نشـد     
 

  

  .خواني داني و هم ننوشته مي گفت هم ناگفته مي: در اصل
  )336: حافظ( .خواني بيني و هم ننوشته مي هم ناديده مي: در اصل

  

  
كــه بــه پيــري برســم توبــه كــنم

  

رد و يكـي پيـر نشـد     يبس   ار جـوان مـ
 

 )باباافضل كاشاني(   
ــه ز آزادي نعمتــــي نيســــت بــ

  

 ثمـر اسـت  كس نگويد كه سـرو بـي 
 

 : در اصل
اي نيســــت بــــه ز آزادي  ميــــوه

  

ــي    ــرو ب ــت س ــوان گف ــت  نت ــر اس  ثم
 

 )1079:صائب(   
ــتي ــان دوسـ ــا پيلبانـ ــن بـ ــا مكـ  يـ

 

 )فيــل( اي در خــورد پيــل كــن خانــه )طلــب(يــا بنــا 
 

  

  )18: سعدي؛ گلستان( دوستي با پيلبانان يا مكن: اصل مصراع اول در
  )رودكي قطران،( .نه همي كم شود از آب مژه تف جگر

  .نه همي كم شود از تف جگر آب مژه: در اصل
    .نيابد مغز هر كو پوست نشكست

  )91: شيخ محمود شبستري( .د مغز هر كاو پوست بشكستببيا: در اصل 
  

ــد ــادان كنن ــه آب ــو ك ــاي ن ــر بن ه
  

 بايــد اول كهنــه را ويــران كننــدهكــ 
 

 : در اصل
هر بنـاي كهنـه كـه آبـادان كننـد 

  

ــد    ــران كنن ــه را وي ــه اول كهن ــه ك  ن
 

 )4/2350: مولوي؛ مثنوي(   
  

  )اي اوحدي مراغه( .هردو عالم دشمن ما باد و ما را دوست بس
  .هردو عالم را به دشمن ده كه ما را دوست بس: در اصل

  .فرزند به جمال نمايد و عقل به كمالهركس را 
  )175: گلستان( .كس را عقل خود به كمال نمايد و فرزند خود به جمال همه: در اصل

  .هركسي بند كار خود باشد
  )39: پيكر نظامي؛ هفت( .هركه در بند كارِ خود باشد: در اصل

  .اند هركسي را اصطلاحي داده
 : در اصل

ــاده ــيرتي بنهـ ــي را سـ ــمهركسـ ايـ
  

 ايــــم هركســــي را اصــــطلاحي داده  
 

 )1/342: مولوي؛ مثنوي(   
سـي گوينـد دارد نـوبتي در آسـياهر ك

  

 اسـت  آسيابان نوبت مـا را فـرامش كـرده    
 

  

  )571: بصائ(است؟  آسمان چون نوبت ما را فراموش كرده: مصراع دوم در اصل
  

ــس آن ــه ك ــيوداردراهك ــيراهب  رودم
  

 خــويش ســزاي بينــد و بيفتــد تــابگــذار 
 

  

  )797: كليات سعدي؛( .رود مي راهه بي و دارد چراغ چندين: در اصل
  

ــد ــر ب ــه همس ــين ك ــم نش ــدان ك ــا ب  ب
  

ــد   ــد كنـ ــو را پليـ ــاكي تـ ــه پـ  گرچـ
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  : در اصل
 منشين با بـدان كـه صـحبت بـد

  

 گرچـــه پـــاكي تـــو را پليـــد كنـــد 
 

 )1065:سنايي؛ ديوان(   
  

  .تو چه داني قلم صنع به نامت چه نوشت
  )55: حافظ(. ست كه تقدير بر سرش چه نوشتآگهكه :در اصل

  .به احسان شود كند دندان تيز
  )73: بوستان سعدي؛(كه احسان كند كنُد دندان تيز : در اصل

  

ــي ــوتشــنه م ــا رب آب ك ــه ي ــد ك  گوي
  

 تــاب كــو ي بــي  آب گويــد تشــنه  
 

  

  :در اصل
ــنه  ــيتش ــوارم ــو آب گ ــه ك ــد ك  نال

  

 آب هــم نالــد كــه كــو آن آب خــوار 
 

 )2/251: مولوي؛ مثنوي(   
خوي شـيطان اسـت تعجيـل و شـتاب

  

ــاب    ــبر و اجتن ــت ص ــف يزدانس  لط
 

 )5/257: مولوي؛ مثنوي(   
  .مكر شيطان است تعجيل و شتاب: در اصل

  . جاش يكي گر رود ديگر آيد به
  )2/69: فردوسي(. ديگر آيد به جاييكي كم شود : در اصل

  

ايخــوارهخــوندر بــر شــيران نــر،
  

ــاره     ــو چ ــا ك ــليم و رض ــر تس  اي غي
 

  : در اصل
 ايدر كــف شــير نــري خــون خــواره

  

 اي؟جــز كــه تســليم و رضــا كــو چــاره 
 

 )6/577: مولوي؛ مثنوي(   
  )344: سعدي؛ كليات( .ريسمان بر پا چه حاجت مرغ دست آموز را

  .ريسمان در پاي حاجت نيست دست آموز را: در اصل
  

 فلك تا كي نهي داغ جفـاي آن پـري بـر مـن
  

 زادم آهــن نيســتم جــان دارم آخــر آدمــيز 
 

  

  )   محتشم كاشاني؛ ديوان( .نهي چند اي فلك بار فراق آن پري بر من: مصراع اول در اصل
  

مخند اي نوجوان اكنـون تـو بـر مـوي سـپيد مـن
  

 بـارد  كه اين برف پريشاني سر هـر بـام مـي    
 

  

  : در اصل
  

مخند اي نوجـوان زنهـار بـر مـوي سـفيد مـا 
  

 بـارد  كه اين برف پريشان سير بر هـر بـام مـي    
 

 )1413: صائب(   
ــي  ــرد بـ ــار مـ ــاد از كـ ــون فتـ ــه چـ توشـ

  

ــزف      ــه خـ ــه زر چـ ــد او چـ ــان بنـ ــر ميـ  بـ
 

  

  :در اصل
توشــه كــاو فتــاد از پــاي مــرد بــي

  

 بر كمربنـد او چـه زر چـه خـزف     
 

 )115: سعدي؛ گلستان(   
ــي ــه مـ ــرك كـ ــرغ زيـ ــد از داممـ  رميـ

  

 بـــا همـــه زيركـــي بـــه دام افتـــاد 
 

  

    )408: سعدي؛ كليات(. رميد از قيد مرغ وحشي كه مي: در اصل
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  تغيير كلمه با تفاوت معني. 5
  :كندگاه تغيير كلمه تفاوت ايجاد مي

اسـتسر بـه هـم پيوسـتهجهان يك تار و پود اين
 

 كـه يـك دل بشـكند   خورد بر هم جهاني چـونمي 
 

 )1261: صائب(   
  

  : در اصل
اسـتسـر بـه هـم پيوسـتهتار و پود اين دريا يـك

 

 زند بر هم جهـان را هركـه يـك دل بشـكند    مي 
 

 پســــــر كــــــو نــــــدارد نشــــــان از پــــــدر
 

ــوانش    ــوانش مخــ ــه خــ ــو بيگانــ ــرتــ  پســ
 

  

  : در اصل
ــدر ــام پـ ــرو نـ ــد فـ ــر ار بفكنـ  گـ

  

ــه خــوانش مخــوانش پســر   ــو بيگان  ت
 

 )11: پادشاهي كي كاووس، فردوسي(   
  .خرمگس انگبين چه داند خورد

  : در اصل
ــد كــرد؟ ــين چــه دان هــر مگــس انگب

  

ـز مگــس انگبــين توانــد خــورد؟       جـ
 

 )اوحدي(   
  دو دل يك شود بشكند كوه را

  )145: نامه نظامي؛ شرف(. دو درزي ز دل بشكند كوه را: اول در اصل مصرع
  . داد است چه حاكم عادل كند همان هر آن

  )633: سعدي؛ كليات( .هرچه حاكم عادل كند نه بيداد است: در اصل 

  كاربرد عاميانه. 6
   :گاه شعري بدون درنظر گرفتن وزن با همان كاربرد عاميانه استفاده و ضبط شده است

  

اي از بـس كـه خـون گـريمنامـه  نويسـم  برايت مي
  

 تو گويي كاغـذ مكتـوب مـن رنـگ حنـا دارد      
 

 )كليم كاشاني(   
  :در اصل

  

 نويسم نامه از بس كـه خـون گـريم از هجـرت
  

 تو گـويي كاغـذ مكتـوب مـن رنـگ حنـا دارد       
 

  

  .زن باشد اگرچه شير است زن،
  )184: نظامي؛ ليلي و مجنون(. استزن باشد زن اگرچه شير : در اصل

  

 انــدهــا آوردههمــه افســانه ايــن
  

 تا شـما گيريـد از آن سرمشـق و پنـد     
 

  

  :در اصل
  

ــان ــانهكودكـ ــاافسـ ــيهـ ــدمـ آورنـ
  

ــانهدردرج  ــان افس ــدگونه ش ــد ص  پن
 

 )3/2602:مثنوي مولوي؛(   
  تغيير عبارت منظوم به عبارت منثور. 7

شود يا مثل بخشي از يـك شـعر يـا اشـاره و     شكل منظوم به كلي تغيير يافته و به يك عبارت منثور تبديل ميگاه 
  :شعري از نظامي است در اصل» .وقت بانگ دهد از پشت بايد سر بريد خروسي كه بي«؛ مثلا : تلميح به آن است

  

ــيد ــر كش ــوا ب ــه ن ــه بيگ ــي ك  خروس
  

ــد   ــد بريـ ــاز بايـ ــه بـ  ســـرش را پگـ
 

 )179: نامهنظامي؛ شرف(   
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بوده كه بيـت   )194: نامه، نظامي؛ شرف( »كه چربي نخيزد ز پهلوي شير«: در اصل» از پهلوي شير چربي نخيزد«يا مثل 
  .با جابجايي كلمات به يك عبارت منثور تبديل شده است

  .باركش غول بيابان شود
  :در اصل

گـــر بگريـــزي ز خرابـــات شـــاه
  

ــول   ــاركش غــ ــويبــ ــان شــ  بيابــ
 

 ) شمس مولوي؛ ديوان(   
  .روي زيبا را حاجت مشاّطه نيست

  )9: سعدي؛ كليات( .حاجت مشاطه نيست روي دلارام را: در اصل
  .مير است گير،سخت سخت

  )486: نامه نظامي؛ شرف(. همه سخت گيري بود سخت مير: در اصل
  .خنك جاني كه عيبِ خويش ديد

  )2/3034: مولوي؛ مثنوي(. خويش ديداي خنك جاني كه عيب : در اصل
  .ني كلاه  بايد گفت در سر عقل مي

  )اعتصامي پروين(. كلاهي عار نيست گفت در سر عقل بايد بي: در اصل
   .زدن با درفش نبايد تپانچه

  )388: نامه نظامي؛ شرف( .تپانچه نشايد زدن با درفش: در اصل 
  .چه كرد آشنا كرد هر آن

  )حافظ( .آشنا كردهرچه كرد آن : در اصل
  .با آشنا سخن آشنا بگو

  )287: حافظ(. آشنا سخن آشنا بگو ياربا : در اصل
  .يار كهن را از دست مده

  )363: يمين؛ ديوان ابن(. يار كهن را به هيچ رو مده از دست: در اصل
  .يك مرهم و صد زخم

  : در اصل
  

بيش از گُـل اسـت خـارش گلـزار زنـدگاني 
 

 شـود تلافـي؟   دزخم كـي مـي  يك مرهم است و ص ـ 
 

 )320: كليم كاشاني؛ ديوان(   
  .سوراخ دعا را گم كرده

  : در اصل
ــوب ورد آورده ــي خـ  ايگفـــت شخصـ

  

ــرده   ــم كـ ــا گـ ــوراخ دعـ  اي ليـــك سـ
 

 )2/409: مولوي؛ مثنوي(   
  .در بهار خانه دلگير است

  )352: رامين  و ويس( .كه باشد در بهاران خانه دلگير: در اصل
پاك از انگبين نيالايد دست.  

  : در اصل
ــد ــاك باش ــت پ ــون دس ــه چ  زانك

  

ــد    ــين نيالايـــ ــي از انگبـــ  همـــ
 

 )224: ناصرخسرو؛ ديوان(   
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  .آزرده را سخن سخت است دل
  )120: سعدي؛ بوستان( .دل آزرده را سخت باشد سخن: در اصل

  .دوستي را عتاب تباه كند
  )مسعودسعدسلمان؛ ديوان( .تباهدوستي را يارا كند عتاب : در اصل

  .از گاو است و ناله از گردون زور
  )537: سنايي؛ ديوان(. رنج بار بر گاوست و آيد ناله از گردون: در اصل

  .زلزله گيرد غم ويراني نيست
  )634: سعدي؛ كليات(. گر جهان زلزله گيرد غم ويراني نيست: در اصل

 آميختن دومصراع. 8

  :اي از دو مصراع و با شكلي متفاوت استآميزهگاه مثل ساخت مردم 
  

 پرهيز از آن عسـل كـه بـا زهـر آميخـت
  

 بگريز از آن مگس كـه بـر مـار نشسـت     
 

  

  )رباعيات: ديوان شمس(. پرهيز از آن گلي كه با خار نشست: در اصل
  

ــو ــي ت ــل باش ــده پي ــوري ژن  پرخ
  

 خــوري جبرييــل باشــي تــوكــم 
 

  

  )390: سنايي؛ حديقه(. بيش،پيل باشي تو چون خوري: در اصل
  

ــرَم ــتكـَ ــالمَ را درم نيسـ داران عـ
  

ــت درم  ــرَم نيس ــالمَ را كَ  داران ع
 

  : در اصل
كريمان را بـه دسـت انـدر درم نيسـت 

  

ــت    ــرَم نيس ــت را كَ ــدان نعم  خداون
 

 )163: سعدي؛ گلستان(   
  .است و جان از هو تن از هوا زنده

  : در اصل
 هسـت و جـان ديـن هـردوجان تن

  

ــو    ــوا و آن از ه ــن از ه ــده اي  زن
 

 )377: سنايي؛ حديقه(   
 سازي بر بيتي مشهورمصراع. 9

  :سازندگاه با توجه به مصرع دوم  يا  اول يك شعر معروف، مردم مصراع ديگري براي آن مي
  

شــهنمــيوادلروممــيهرجــا بــه
  

 شيشـه  مثـل  آدم و اسـت  سـنگ اجل 
 

  

  )باباطاهر؛ ديوان( . شعر معروفي از باباطاطاهر است در اصل مصراع دوم
  

ــان ــدررفيقـ ــديگرقـ ــديكـ  بدانيـ
  

  دوباره عمر دهد ميكيخدا 

  

  )695: حافظ( .كه تا در وادي هجران نمانيد: مصراع دوم در اصل
  

 كلنگ از آسـمان افتـاد و نشكسـت
  

  وفايي وگرنه من كجا و بي 

  

  )51: سعدي؛ گلستان(. نشين در من اثر كرد كمال هم: مصراع اول در اصل

  گيرينتيجه
به دليل رواني، شهرت و درون  ومثل امثال منظوم بيت يا مصراعي با وزن عروضي است كه صنعت تمثيل و ارسال

هـاي  گـاه گوينـده ايـن مثـل     وها معلوم است گاه گويندة آن .شوديابد و مثل ميماية مؤثر آن در ميان مردم رواج مي
هايي از آن چه ميان مردم رايج بوده در شعر درج شده است، اما چنان در دو نوع اخير مثل .متظوم شناخته شده نيست
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توانـد ارسـال  اين دسـته نمـي  . استكه گفتيم شعر برخي شاعران خود به دليل شهرت و رواج در حكم مثلي درآمده 
  .مثل استمصرع در حكمالمثل باشد و خود بيت يا 

دهند، ها هم كه بخش مهمي از ادبيات عامه را تشكيل ميمثل. هاي ادبيات عامه تعدد روايات استيكي از ويژگي
تغييرات تنهـا درحـد تبـديل    . تغيير در امثال منظوم بسيار كمتر از امثال غير منظوم است .اين ويژگي را در خود دارند

مردم از ميان .شودريختگي وزن ميهرگونه تغيير باعث اختلال و به هم. معني آن استمي هيك كليدواژه به كليدواژه
شنوند، با معيار ذوق خود آنچـه سـاده و فراخـور حـال آنـان اسـت،       چه ميها، سخنان بزرگان، اشعار و هر آنجمله

برند و دهان بـه دهـان   به كار ميها دهند و يا بدون تغيير در طول زمانكنند و گاه تغييري كوچك بدان ميانتخاب مي
 . خوردگردد و صيقل ميمي

گاه مثل زننـده بـه   : دلايل تغيير و تحريف و راه يافتن برخي تغييرات در بافت مثل به عمد يا غيرعمد متعدد است
انجـام  اي تغييـر  بر اثر ساده و مفهوم كردن كلمـه . دهداي را به نفع مقصود خود تغيير ميمقتضاي حال و محل، كلمه

برخـي تغييـرات حاصـل دخالـت ذوق     . شودگاه شكل منظوم به كلي تغيير يافته و به يك عبارت تبديل مي. شودمي
حذف گاه به تلخيص عبـارت بلنـد   . گاه با حذف يك كلمه سعي بر كوتاه كردن مثل است. كاربران و براي طنز است

گاه تغيير كلمه تفاوت ايجـاد  . اع يا تغيير يك كلمه استگاه تغيير نتيجه جابجايي دوعبارت يا كلمه و مصر.انجامدمي
گاه مثل سـاخت  . گاه شعري بدون درنظر گرفتن وزن با همان شكل كاربرد عاميانه استفاده و ضبط شده است. كندمي

 گاه بـا .گاه مثل بخشي از يك شعر يا اشاره و تلميح به آن است.اي از دو مصراع و با شكلي متفاوت استمردم آميزه
 .سازندتوجه به مصرع دوم يا اول يك شعر معروف، مردم مصراع ديگري براي آن مي

دليـل آن هـم   . ها از شاعران بزرگ و در صدر آنان سعدي، نظامي، حافظ، صـائب و مولـوي اسـت   اغلب تحريف
 ): 1391ذوالفقاري( .وجود بيشترين شعر از اين شاعران در زبان مردم است
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